
 
 شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره 

 ـ پژوهشی  ی علم    ( 98تا    71)از صفحه    1403  زمستان   ـ  77ش ـ  20س 

 
 الاولياء عطار هاتف و عارف در تذكره 
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 چکیده 
ترین ابزار معرفتی در عرفان، »کشف و شهود« است و عارف در صورت تزکیة درونی قادر  مهم
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افتد. هاتف با الهام تفاوت دارد؛ هم در نحوة ظهور و  عرفانی از طریق هاتف براي عارف اتفاق می
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است که پیامش را از طریق صدا یا آواز بلند آن هم در بیداري   ی رسان غیبی و ناشناسپیام  ،هاتف
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   مقدمه

هاي ملكوتی، کشف و شهود یا مكاشفات  پیام ارتباط عارف با عالم غیب و دریافت  

عرفانی یكی از مباحث مطرح شده در عرفان اسلامی و از مباحث اصلی کتب عرفانی  

( سراج  ابونصر  چون:  افرادي  )1380است.  قشیري   ،)1374( هجویري   ،)1389،)  

( به بیان 1394( و کاشانی )1370تا(، قیصري )عربی )بی(، ابن1393روزبهان بقلی )

ترین دغدغة عارفان  اند. اصلی انواع مكاشفات عرفانی و مراتب و احوال آن پرداخته

گذاري  بندي، نامو پدیدآورندگان کتب عرفانی در بخش مكاشفات، حول محور دسته 

توان رد پاي هاتف  یا شرح احوال عارف به هنگام مكاشفه بوده است؛ با این حا می

محادثه یا کشف سمعی یافت که در بخش  ها ذیل عنوان  غیبی را در برخی از کتاب

 مكاشفات عرفانی دربارة آن به تفصیل صحبت خواهد شد.

در متون عرفانی رسیدن به این ارتباط و کسب معارف خاص شهودي فقط از       

هاي دریافت شده نیز بر اساس  افتد و پیام طریق سیر و سلوك و تزکیة درون اتفاق می 

شود و در نهایت این  اي که سالك عارف در آن قرار دارد، تعیین میمرتبه و مرحله 

هاي ذهنی یا پرسشی را که براي وي در طی سلوك ایجاد شده،  پیام، یكی از دغدغه 

کنیم: کند. در حكایات عارفان معمولا با این نوع جملات زیاد برخورد می حل می

»در دلم  آمد که...«، »به سرم ندا کردند...«، »در خاطرم آمد... .« همة این جملات در 

آید. ش می حقیقت، زادة الهام غیبی است که به صورت درونی و فردي براي عارف پی 

 هاي آگاهی عارف به حقیقت امور، شنیدن پیام هاتف است. یكی از روش

اي در حكایات عارفان دارد. عطار ظهور هاتف نقش برجسته   الاولیايتذکرهدر       

اي است که حامل پیامی از غیب شاید در وهلة اول گمان شود که هاتف همان فرشته 

 و عالم ملكوت آن هم براي عارف است، در حالی که چنین نیست.

 ناشناس و نامرئی دهندة  شویم که هاتف، یك آوازبا مطالعة حكایات متوجه می    

کند، از این رو با الهام تفاوت  آن هم در روز پیامی را منتقل می   صداي بلنداست که با  
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دارد؛ زیرا الهام پنهانی است نه آشكار و قالب آن نیز معمولا به صورت صدا یا آواز 

نیست بلكه بیشتر به صورت درك ناگهانی در حالت کشف و شهود یا در خواب  

یا   عادي  مردم  گاهی  عارفان،  بر  علاوه  هاتف،  پیام  مخاطب  دیگر  از سوي  است. 

 شخص گنهكار است. 

در این مقاله کوشش شده است تا ضمن تعریف هاتف، دیگر موضوعات مشابه      

هاي ظهور هاتف چون: وحی، الهام و مكاشفات صوفیه نیز بررسی شود سپس شیوه 

هاي وي ها و واکنش عارفان در برابر پیام مخاطبانش، محتواي پیام   الاولیاء،تذکرهدر  

 مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

یكی از منابع شناخت اولیاي الهی و عارفان، القائات غیبی و درونی است که با عناوین  

به  عطار  آثار  در  است.  شده  تعریف  و...  ندا  خاطر،  الهام،  چون:  ویژه متعددي 

هاي از منبعی غیبی تحت عنوان »هاتف« نام برده شده که در موقعیت الاولیاء  تذکره

با عارفان سخن می بلندي  خاصی  منابع غیبی، صداي  گوید. هاتف برخلاف دیگر 

هایی که توانند صداي او را بشنوند. پژوهش اي که گاه همة مردم می دارد، به گونه 

ها به واژة  تاکنون انجام شده، بیشتر در بارة وحی، الهام یا خواطر ربّانی بوده و در آن

اند،  غیبی دانسته   »هاتف« توجهی نشده است؛ شاید به این دلیل که آن را جزء الهامات

توانست هایی دارد. عطار در حكایات مربوط به عارفان می در حالی که با آن تفاوت

از واژة الهام یا خاطر یا هر اصطلاح دیگري استفاده کند، ولی واژة »هاتف« را به کار 

برده است. از این رو ضرورت دارد پژوهش مستقلی دربارة این منبع غیبی صورت  

  الاولیاء تذکره هایش با وحی و الهام و نوع کاربرد آن در  ها و تفاوتبگیرد و شباهت 

 مشخص شود. 
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 روش و سؤال پژوهش 

هاي ذیل پاسخ در نظر دارد به پرسش توصیفی ـ تحلیلی    وةی به شپژوهش حاضر  

 دهد:

 هایی با الهام و وحی دارد؟ـ معنی هاتف چیست و چه شباهت یا تفاوت1

 گوید؟ هایی سخن میعطار چگونه و چه زمان تذکره الاولیاءـ هاتف در 2

 اند؟ ـ گیرندگان پیام هاتف چه کسانی 3

 ـ محتواي سخن هاتف با عارف چیست؟4

 

 پیشینه پژوهش

گسترده دایرة  باید  حاضر  پژوهش  تاریخچة  بررسی  منظور  پژوهشبه  از  هاي  اي 
مشابه آن چون: صورت هاتف و موضوعات  یعنی  اصلی؛  دو موضوع  گرفته حول 

 عطار را مدنظر قرار داد. الاولیاء تذکرهوحی، الهام، مكاشفات صوفیه و 
دربارة موضوع هاتف تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، اما در بارة         

«،   و الهام  یوح  (، با عنوان »1324)توان به پژوهش ضیایی بیگدلی  وحی و الهام می
(، با  1388زاده )«، حسینالهام و اشراقوب( با عناوین »الهام« و »الف1386سبحانی )

« نادم و ابرار الحیدري  اتیو روا  قرآنو الهام در لغت،    یوح   شناسیمفهوم عنوان »
« اشاره کرد که هی امام  شهیو انفتاح الهام در اند   یانقطاع وح   یبررس( با عنوان  1398)

و روایات   قرآنها تشریح و تبیین دو موضوع وحی و الهام با تأکید بر آیات  در همة آن
(، در مقالة »وحی و الهام و انواع مراتب آن در  1382صورت گرفته است. رضایی )

(، 1385مورد بررسی قرار داده است. اسدي )  مثنويمثنوي« مراتب وحی و الهام را در  
« کوشش کرده است قرآندر مقالة »سیر پیدایش و تحول نظریه الهام با تأکید بر آیات  

سیر پیدایش و تحول نظریة الهام را به صورت مستقل با تكیه بر منابع دینی بررسی 
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»الهام و معرفت در فلسفه سقراط و افلاطون«  1395بیك )کند و شفیع  مقالة  (، در 
 ارتباط الهام و معرفت را در فلسفة سقراط و افلاطون نشان داده است.  

توان به مقالة هاي معاصر که به موضوع مكاشفات صوفیه پرداخته، میاز پژوهش    
اشاره کرد.    ه«یصوف  هاي¬مكاشفه   اتی»طرح روا(، با عنوان  1396رون و صفاري )

روایت از مكاشفات عرفا را از منظر   300اند  نویسندگان در این مقاله تلاش کرده
تا هفتم بررسی کنند. در   پیرنگ در سی کتاب عرفانی قرن چهارم  روایی، طرح و 

اي بودن،  نتیجه مشخص کردند که بسیاري از مكاشفات وصفیه به دلیل کوتاه و لحظه 
بسیاري از عناصر طرح از قبیل: تعلیق، کشمكش، بحران و... را ندارد. که در این 

که هاتف در آن حضور دارد، اشاره شده،    الاولیاءتذکرهپژوهش به برخی از حكایات  
اما از آنجا که موضوع اصلی تحلیل روایی بوده، در مورد هاتف به صورت خاص و  

»کشف (، نیز در مقالة  1397مستقل مبحثی مطرح نشده است. تمدن و نصر اصفهانی )
عرفان مشرب  در  شهود  بقل  یو  عرفانی   «ی روزبهان  مشرب  در  را  شهود  و  کشف 

 اند. روزبهان بررسی کرده
هاي همسو با موضوع این مقاله  و از میان پژوهش   الاولیاءتذکره در بارة کتاب       
 هاي»خاستگاه و منشأ خواب(، با عنوان  1398توان به تحقیق نجفی و علیرضایی )می
هاي مشایخ را در این کتاب اشاره کرد که نویسندگان خواب  الاولیاء«در تذکره  خی مشا

اند که هاتف غیبی در خواب، عارف را  و در موارد اندکی نشان داده   بررسی کرده 
هاي  مورد خطاب قرار داده است؛ با این حال چون محور اصلی این پژوهش خواب

 مشایخ است، بحث مستقلی از هاتف نشده است. 
(، در مقالة »بررسی الهامات و القائات  1402در پژوهش محمد نژاد و همكاران )    

در   القائات  و  الهامات  نیز  عرفانی«  منظر  از  الاولیا  تذکرة  منظر   الاولیاءتذکرهدر  از 
ها در این پژوهش به طور کلی به بررسی انواع الهام و عرفانی بررسی شده است. آن

-هاي مختلف در دل عارف راه میاند که به صورتالقائات الهی یا شیطانی پرداخته 
پیام،  انتخاب کرده، گیرندة  یافته است. پژوهشگران براي نمونه دوازده حكایت را 
حالت فیزیكی گیرنده، نوع پیام، نحوة دریافت و کارکرد پیام را در هر کدام توضیح  
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هر چهار خاطر )ربّانی، ملَكَی، نفسانی    تذکرةالاولیاءدادند. در نتیجه بیان کردند که در  
و شیطانی( آمده است. نحوة دریافت الهام یا القاء نیز هم در بیداري و هم در خواب  
الهام   باطنی  است.کارکرد  بوده  شنیداري  نوع  از  الهامات  این  بیشتر  که  افتاده  اتفاق 

الت  نامعلوم است و کارکرد ظاهري آن تا حدودي قابل تشخیص است و فراخور ح 
گونه بحث مستقلی  آید. با توجه به شیوة پژوهش، در آن هیچدرونی شخص فرود می 

رسانی آن و تفكیك هاتف با دیگر الهامات صورت  در مورد هاتف و چگونگی پیام
 رود.ار مینگرفته است؛ از این رو پژوهش حاضر کاملا تازه و متفاوت با آن به شم 

دهد که تاکنون موضوع هاتف چه به صورت موضوعی  پیشینة پژوهش نشان می    
بررسی نشده، در حالی که در میان حكایات این کتاب اشارات    الاولیاءتذکرهو چه در  

 بسیاري به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به آن شده است. 

 

 بحث و بررسی

 هاتف، وحی و الهام 

»هاتف« اسم فاعل از ریشة هَتف به معنی آوازکننده، ستاینده و بلندگوي نامرئی است؛  
)فرهنگ بزرگ جامع نوین  رود.  از این رو امروزه در عربی معادل واژة تلفن به کار می

  قاموس محیط المحیط و به تبع او مؤلف  لسان العرب  منظور در  ابنذیل واژه »هاتف«(  
اند: »منَ یُسمَع صوته و لا یُري شخصه« )کسی که صدایش  در مورد هاتف آورده

نمیشنیده می  اما خودش دیده  البستانی  344:  9، ج1414منظور  )ابنشود.(  شود،    1987؛ 

علاوه بر مواردي که گفته شد، این معنا نیز    معجم اللغة العربیة المعاصرةدر    (929:
  ( 2322:  3، ج1429ر عمر  )مختا»صوتٌ باطنیٌّ خفیّ« )صداي درونی پنهان(.    ذکر شده

در   هاتف  کاربرد  ابن   الاولیاءتذکرهشیوة  تعریف  با  مطابقت  بیشتر  بستانی  و  منظور 
 دارد.
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»وحی«، در لغت معانی متعددي دارد؛ چون: اشاره، الهام، کتابت، کلام پنهانی و... . 
اي سریع دانسته که گاهی از طریق کلام رمزي و گاهی راغب اصفهانی آن را اشاره

:  2تا، ج  )راغب اصفهانی بییابد.  هاي اعضا و سخن مكتوب تحقق می از طریق اشاره

فارس، وحی در لغت یعنی انتقال علم چه به صورت پنهانی باشد و  از نظر ابن  (496
 (    93: 6، ج 1404فارس )ابنچه آشكار. 

شناسان به اصل سریع بودن یا پنهان بودن در مورد واژة وحی تأکید  بسیاري از لغت    
زاده این دیدگاه با منابع بسیاري تعارض  کردند؛ در حالی که بر اساس پژوهش حسین

دارد و در تعریف وحی بایستی به ساختار کلمه نگاه کرد؛ چرا که معناي القاي پنهانی 
فقط در ساختار مصدر و اسم مصدر از باب افعال یا ثلاثی مجرد با حرف اضافه 
  است، اما در صورتی که این واژه، به صورت ثلاثی مجرد بدون حرف اضافه باشد، 

بیشتر معناي    قرآنکاربرد واژه وحی در  (  53و  52:  1388) معنی نوشتن و کتابت دارد.  
لغوي است، اما کاربرد ویژة آن مختص پیامبران است که یك منبع معرفتی از جانب 

گیرد: به هاي مختلفی صورت می؛ القایی پنهانی که به شیوهروده شمار می خداوند ب
بی و  مستقیم  همان صورت  که  واسطه  از طریق  یا  پرده و حجاب  از پس  واسطه؛ 

الهی  رواج  (  60)همان:  اند.  فرشتگان  مسلمانان  که در عرف  است  معنایی  همان  این 
     یافت و در روایات بسیاري نیز به کار رفته است.

بلعیدن و به یك    به معنی  »لهم«  از ریشة  باره فروخوردن است.  »الهام«، در لغت 
اي چون: تلقین، در دل  به مرور بر اساس تفسیر مفسّران معانی(  1855:  2، ج1382)سیاح  

القاي چیزي از جانب خداوند براي آن وضع شد.   اسدي چهار رویكرد  افكندن و 
وَ نَفسْ وَ مَا سَوَّاهاَ  ـ الهام فطري: آیة »1قرآنی و تفسیري الهام را بررسی کرده است:  

حاکی از آن است که هنگام آفرینش نفس  (  8و    7)شمس/ «  فَأَلْهمََهَا فجُُورَهَا وَتَقْوَاهَا 
ـ الهام قلبی: در آیاتی 2انسان، نوعی شناخت تقوا و فجور به وي داده شده است؛  

(  7)قصص/ ...«  وَ أَوْحَیْنَا إِلىَ أُمِّ مُوسىَ أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فیِ الْیَمِّمانند: »

در موارد خاصى، خداوند شناخت یا انجام کارى را هنگام گاه    طبق نظر مفسّران،
با تعبیر »وحى«    قرآنخواب یا بیدارى در دل افراد صالحى غیر از انبیا القا مى کند که  
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مى  یاد  آن  همچون  کند.از  عناوینى  با  الهام  از  گاهى  حوزه،  این  لدنىّ«،    :در  »علم 
»مكاشفه«، »خاطر قلبى«،»علم ربّانى«، »معرفت ذوقى«، »علم موهوب«، »علم باطن« و 

نقل شده    68ـ الهام غریزي: همانند آنچه در سورة نحل آیة  3؛»اسرار« نیز یاد مى شود
که پروردگار به زنبور عسل از طریق وحی یا همان الهام غریزي نحوة ساخت کندو  

ـ الهام طبیعی: همان است که در سورة زلزال آمده که چون زمین  4را تعلیم  داد؛  
د، انسان از سر شگفتی بارهاي سنگین خود را بیرون افكند و اخبار خویش را بیان کن

ار تو به او وحی ذکر شده که زیرا پروردگ  5پرسد: زمین را چه شده است؟ در آیة  می
برانگیز  نوع الهام قلبی در میان مفسّران بسیار چالش (  36ـ33:  1385)اسدي  کرده است.  

بوده است، چرا که باید مرزهاي آن با وساوس و القائات شیطانی مشخص شود. از  
گفته  رو  آرامش   این  الهام  که  به سوي خیر دعوت می شده  و  است  اما  بخش  کند، 

 القائات شیطانی عكس آن است.
»هرگاه ارتباط بشر با خداوند به  اند که  دربارة تفاوت وحی با الهام چنین گفته       

دل شخص بدون به کار بردن حواس  صورت فردي و اختصاصی برقرار گردد، در  
شود. به این نوع دریافت و القا، »الهام«  ظاهري و اعمال دستگاه تعقل، حقایقی لقا می 

گویند. ولی هر گاه ارتباط با جهان ماوراي طبیعت به صورتی و احیاناً »اشراق« می 
گردد که نتیجة آن دریافت یك رشته تعالیم عمومی و دستورات همگانی باشد؛ در  

آورندة آن، فرشتة وحی و به گیرندة آن   این صورت به چنین دریافتی »وحی« و به
 شود.»پیامبر« گفته می 

اطمینان     است  ممكن  گیرنده  فرد  به  نسبت  براي الهام  عین حال  در  باشد،  بخش 
کننده نیست. از این جهت دانشمندان تنها »وحی« را سرچشمة مطمئن دیگران قانع 

دانند. پیامبرانی که نبوت آنان با دلایل قطعی از معجزه و غیره  براي معرفت بشر می
کرده  دریافت  را  آگاهی  نوع  این  است،  گردیده  (  10الف:  1386)سبحانی  اند.«  ثابت 

.ق( دربارة تفاوت وحی و  ه  1252ـ    1323سبحانی در ادامه به نقل از محمد عبده )
یابد و یقین گوید: »وحی، آگاهی خاصی است که شخصی آن را در خود میالهام می 

ند  دادارد که از جانب خدا القا شده است. در حالی که الهام چنین نیست و هرگز نمی
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که از کجا به روان او راه یافته و بسان اندوه و شادي و گرسنگی و تشنگی، آن را در  
 (11: الف1386سبحانی )داند.« یابد، هر چند ریشة آن را نمیخود می

شود که وحی و الهام از نظر محتوا، منشأ و نوع بر اساس مطالب فوق مشخص می   
آوري تفاوت دارند. هر چند منشأ هر دو به نوعی از جانب خداوند است، اما در  الزام 

شود که پیام از سوي  خداوند است؛  وحی، قطع به یقین براي گیرنده مشخص می 
 در حالی که الهام چنین نیست.  

تر اشاره شد، پژوهش مستقلی صورت نگرفته  گونه که پیش در مورد هاتف، همان    
گیرد، اما با توجه به مطالبی که دربارة وحی  تا مشخص گردد، ذیل کدام دسته قرار می 

توان ذیل تعریف وحی قرار داد، نه  توان گفت: هاتف را نه می و الهام گفته شد، می 
رسد هاتف، از طریق  به نظر می  الاولیاءتذکرهذیل الهام. با توجه به حكایات هاتف در  

رساند که منشأ آن نامعلوم  آواز یا صدایی رسا سخن خود را به گوش مخاطب می 
کند؛ در حالی است. گیرنده، این صدا را از راه گوش و مجراي شنیداري دریافت می

در مواردي   گیرد.واسطه است که در قلب صورت میکه الهام قلبی، معمولا القایی بی
این صدا مستقیم از آسمان یا جاي نامعلوم نیست بلكه گاه یك شیء، حیوان یا انسانی  

گیرد. صداي هاتف را گاه یك نفر چون واسطة رساندن آواز یا صداي هاتف قرار می
شنود، گاه مردم عادي و گاه اشخاص گنهكار. نوع پیام هم بیشتر حاوي  عارف می 

 هشدار، سرزنش و تنبیه است.

 

 مکاشفات عرفانی 

یكی از موضوعات مهم مورد بحث در عرفان، کشف و شهود یا مكاشفات عرفانی 
است. به هنگام صحبت از هاتف و ارتباط با او عارف، ضروري است در این باره به  

 اختصار صحبت شود تا جایگاه هاتف در میان انواع مكاشفات عرفانی تبیین گردد. 
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جرجانی در تعریف کشف آورده است: »کشف در لغت به معنی رفع حجاب است 
و در اصطلاح آگاهی یافتن به آنچه پشت پرده است از معانی غیبی و امور حقیقی 

گوید:  او در باب مكاشفه می(  154 ـ155تا:  )جرجانی، بیبه صورت وجودي و شهودي.«  
نمی بیان  در  توصیفش  که  است  مكاشفات  (  192)همان:  گنجد.«  »حضوري  پاي  رد 

توان مشاهده کرد. ابونصر سرّاج  هاي آغازین تصوف میعرفانی را در همان کتاب
ذیل شرح اصطلاحات عرفانی، انواع واردات قلبی، مشاهده، لوایح و لوامع را توضیح  

هاي رسیدن هجویري در هنگام بحث از روش(    413و    412ه:  1380)سرّاج  داده است.  
ش الهامی سخن گفته که البته آن را روش متقنی براي معرفت الهی  به معرفت از رو

مؤثر  نمی حقیقت  به  رسیدن  براي  را  او  به  الهی  عنایات  و  سالك  مجاهدة  و  داند 
قشیري نیز ذیل شرح الفاظ و اصطلاحات عرفانی (  400- 392:  1389)هجویري  داند.  می

انجامد. سالك پس از  مكاشفه را بعد از محاضره دانسته که در نهایت به مشاهده می
رسد و معانی غیبی براي او  حضور دل به واسطة قدرت ذکر، به مرحلة مكاشفه می

ه شود کگردد، در نهایت جمع محاضره و مكاشفه، منجر به مشاهده میآشكار می
 (  118و127: 1374)گذارد. هیچ شك و تردیدي در دل سالك باقی نمی

توان در سه دستة دیداري، شنیداري و قلبی قرار داد.  بیشتر مكاشفات عرفانی را می
خورد، دیدن  در مكاشفة دیداري یا  بصري که از تجلیّ اسم بصیر بر عارف رقم می 

شود؛ مانند  امور غیبی و ماورائی در حالت بیداري یا رؤیا از سوي عارف روایت می
بقلی ) که در آن به طور کامل روایت    الاسرارکشف( در  1393توصیفات روزبهان 

 اش را نقل کرده است. هاي دیداري شخصی مكاشفه 
افتد که در آن فرشته یا مكاشفات شنیداري به صورت شنیدن ندا یا آواز اتفاق می   

گوید. این نوع کشف سمعی نیز تجلی  خداوند به واسطة صوت با عارف سخن می
اسم »سمیع« خداوند است. عبدالرزاق کاشانی ذیل اصطلاحات کشف و شهود تحت  

گوید،  عنوان »محادثه« از نوع کشفی که خداوند با عارف به واسطة صدا سخن می
  الشَجره   مِن  کالنِّداء  الشَّهاده،  وَ  المُلك  عالَم  مِن  العارفِین  الحَقّ   »خَطابُیاد کرده است:  



 ۸۱/ الاولیاء عطارهاتف و عارف در تذکرهـــــ ـــــــ ــــ ـــــــ1403 زمستانـ 77ـ ش 20س

بر همین اساس آواز هاتف براي عارف    (625:  2ه. ج1426)کاشانی  السَّلام.«  عَلَیه   لِموسى
 رود.از نوع مكاشفة شنیداري به شمار می

تحت     عرفانی  کتب  بیشتر  در  »واردات«  عرفانی  اصطلاح  در  یا  قلبی  مكاشفات 
عنوان »خواطر« از آن یاد شده است و تعاریف و انواع متعددي دارد. عزالدین کاشانی  

خواطر و همة انواع آن را که در کتب عرفانی مطرح شده، به چهار  الهدایهمصباح در 
(  104 ـ108:  1394)همو  دسته کلی تقسیم کرده است: حقانی، ملكَی، نفسانی و شیطانی.  

قدر مشترك همة تعاریف وارد بودن و ناپایداري آن است و اینكه تشخیص نوع الهی 
یا ملَكی بودن خواطر با نوع نفسانی یا شیطانی آن امري است ضروري و مرهون 

 مجاهده و تزکیة نفس.  

 

 الاولیاء تذكرههای كاربرد هاتف در شیوه

 چگونگی حضور هاتف 

آواز، در  الف کنار واژة  نكره در  به صورت  نام هاتف  با ذکر  به صورت مستقیم   )
بار عبارت »هاتفی آواز داد« در بیداري  الاولیاء سیبیداري و گاه در خواب؛ در تذکره

ابراهیم ادهم چهارده سال تمام سلوك کرد تا    بار در خواب: »سه اتفاق افتاده است و  
گزارد تا آخر بدانجا رسید،  به کعبه رفت. از آنجا در هر مصلّا جایی دو رکعت می

مرا خللی رسیده است؟   این چه حادثه است، مگر چشم  آه!  ندید. گفت:  را  خانه 
اما کعبه به استقبال ضعیفه  اي شده  هاتفی آواز داد: چشم تو را هیچ خللی نیست، 

نیشابوري  است که روي بدینجا دارد.«   نهاد و (  73:  1384)عطار  بادیه  به  »رابعه روي 
  هاتفی آواز داد: گردید تا به عرفات رسید. چون آنجا رسید،  هفت سال به پهلو می

خواهی تا یك تجلیّ اي مدّعی! چه طلب است که دامن تو گرفته است؟ اگر ما را می
»]ابوسعید خرّاز[ و گفت: ابلیس را به خواب دیدم.  (  73)همان:  ت بگدازي.«  کنم در وق
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عصا برگرفتم تا او را بزنم. هاتفی آواز داد: او از عصا نترسد. از نوري ترسد که در 
 ( 452 :1384عطار نیشابوري  )دل تو باشد.« 

»آوازي شنید«   »آوازي شنود« )چهاربار(،  عبارت  به صورت  »آوازي  )پنج ب(  بار(، 
بار(؛ در همة بار(، »آوازي شنیدند« )دوبار( یا »آواز یا آوازي آمد« )هشت شنیدم« )ده 

شود و یك  موارد ذکر شده صاحب آواز نامعلوم است و بیشتر در بیداري شنیده می 
که بدانند حق با چه  اي مناظره کرد. براي اینمالك دینار با دهريمورد در خواب: »

کدامشان   هیچ  دست  ولی  کردند،  آتش  وارد  را  دستشان  نفر  دو  هر  است،  کسی 
شكسته شد. »به خانه بازآمد و روي به زمین نهاد و  نسوخت. مالك از این اتفاق دل

اي برابر گردم. آوازي  ام تا با دهريمناجات کرد که هفتاد سال قدم در ایمان نهاده 
ت کرد. دست او تنها در شنود که: تو ندانستی که دست تو دست دهري را حمای

] ابوعلی دقّاق[ نقل است که گفت درد چشم  »  (48)همان:  آتش نهادندي تا بدیدي.«  
اي در خواب  قرار شدم و خوابم نیامد. ناگاه لحظه که از درد مدّتی بیپدید آمد چنان 

 ( 629)همان: شدم. آوازي شنودم که: الیس الله بكافٍ عبدَه.« 
بار(، »ندایی شنیدم« )چهاربار( و »خطاب آمد«  ج( به صورت عبارت »ندا آمد« )پنج 

گفت: یا ربّ العزّه! رابعه را بدین درجه سرمایه نیست. اما نقطة  بار( : »]رابعه[  )پنج
می آمدخواهم.  فقر  فقر خشك   ندا  رابعه!  یا  مردان  که:  راه  در  که  ماست  قهر  سال 

ایم. چون سرِ یك موي بیش نمانده باشد که به حضرت وصال ما خواهند رسید،  نهاده 
کار برگردد، وصال فراق شود و تو هنوز در هفتاد حجابی از روزگار خویش تا از  
تحت این حُجُب بیرون نیایی و قدم در راه ما ننهی و هفتاد مقام بنگذاري حدیث 

س قرنی مرقّعی را »اوی(  73: 1384عطار نیشابوري  )فقر با تو نتوان گفت و لكن برگرد.«  
آن به  و  نپوشید  بودند،  آورده  هدیه  او  براي  پیامبر)ص(  سوي  از  )حضرت  که  ها 

علی)ع( و عمر( گفت: صبر کنید تا حاجت بخواهم.»از بر ایشان دور دور برفت و 
گفت: الهی این مرقّع درنپوشم تا همة آن مرقّع فروکرد و روي بر خاك نهاد و می

امّت محمّد را به من نبخشی. پیغامبرت حواله اینجا کرده است. و رسول، فاروق و  
که:   خطاب آمدمرتضی است. الهی همه کار خویش کردند، کنون کار تو مانده است.  

 ( 20)همان: چندینی به تو بخشیدم، مرقّع درپوش.« 
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از طریق یك واسطه؛ در این موارد »آواز« از طریق یك شیء مانند: عود و قربوس  د(  
خیزد یا از دهان یك حیوان مانند: گوسفند و آهو یا یك انسان ناشناس و زین برمی 

 کودك نابالغ. 

 

 وسايط آواز

»آوازي که از میان کعبه برخاست و ابوالحسین نوري را خطاب قرار داد.«   ـ كعبه:1
 ( 464 :1384عطار نیشابوري )
موسیقی(:2 )ابزار  عود  چون    ـ  بود.  مشغول  طرب  به  توبه  از  پیش  دینار  »مالك 

بخفتند، آن عودي که می  أَن لا  یارانش  لكََ  ما  مالكِ  یا  آمد که:  آوازي  آنجا  از  زد 
کنی؟ چون آن بشنود، دست از آن بداشت.«  تتوبَ. یا مالك تو را چه بُود که توبه نمی

 ( 47)همان: 
»ابراهیم ادهم بعد از شنیدن آوازي در صحرا که چندین بار به او گفت: ـ آهو:  3

بیدار گرد، ناگاه آهویی پدید آمد. خویشتن را مشغول بدو کرد. آهو بدو به سخن 
اند. تو مرا صید نتوانی کرد. ألِهذا خُلِقتَ او بهذا امُرتَ  آمد که: مرا به صید تو فرستاده

 ( 105همان: )کنی. هیچ کار دیگري نداري.« اند که می تو را از براي این کار آفریده 
»ابراهیم ادهم پیش از توبه همان سخنی که آهو به او گفته بود از  ـ قربوس زين:  4

گشت.«   زیادت  کشف  و  آمد  پدید  او  در  خوفی  و  فزعی  آمد.  آواز  زین  قربوس 
 ( جا)همان

»در مورد ابراهیم ادهم بعد از آهو، قربوس زین که با او سخن  ـ تکمة پیراهن:  5
تعالی خواست تا کار تمام کند، سدیگر بار از گوي گریبان ةمان آواز  گفتند، چون حق

یقین  و  فروآمد  برو گشاده گشت.  ملكوت  و  اتمام رسید  به  اینجا  آن کشف  آمد. 
اي کرد نصوح  حاصل شد و جمله جامه و اسب از آب چشمش آغشته گشت. توبه 

 ( 105)همان: و روي از راه یكسو نهاد.« 
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بار سه شبانه روز هیچ نخورده بود. روز چهارم  »نقل است که اویس یك ـ گوسفند:  6
بامداد بیرون آمد. بر راه یك دینار زر افگنده بود. گفت: از آنِ کسی افتاده باشد. روي  

اي گرم  آمد. گرده بگردانید تا گیاه از زمین برچیند و بخورد. نگاه کرد، گوسفندي می 
بگردانید.   روي  باشد.  ربوده  کسی  از  مگر  گفت:  بنهاد.  وي  پیش  گرفته  دهان  در 
گوسفند به سخن آمد: من بندة آن کسم که تو بندة اویی. بستان روزي خداي از بندة 

 (26:  1384عطار نیشابوري )خداي.« 
» فضیل عیاض کودکی چهارساله در کنار داشت. مگر دهان بر وي  ـ كودك نابالغ:  7

که عادت پدران بود. آن کودك گفت: اي پدر مرا دوست داري؟ گفت: نهاد چنان 
دارم. گفت: خداي را دوست داري؟ گفت: دارم. گفت: دل چند داري؟ گفت: یكی.  
آنگاه گفت: به یك دل دو دوست توان داشت در حال؟ بدانست که آن نه آن کودك  

گوید بل تعریفی است به حقیقت از غیرت حق. دست بر سر زدن گرفت و توبه  می
 (95 همان:)کرد و دل از طفل ببُرید و دل به حق داد.« 

 

 گیرندگان پیام هاتف 

هستند. در    اند، عارفان بیشترین گروهی که مخاطب پیام هاتف قرار گرفتهـ عارف:  1

 شود. بخش بعد بیشتر به این موضوع پرداخته می 

اند. در این مواقع عبارت  گاه مردم عادي مورد خطاب قرار گرفته   ـ مردم عادی:2

»آوازي آمد« یا »آوازي شنیدند« به کار رفته است. در شش حكایت؛ علت خطاب،  

)همان:  آگاه ساختن  مردم از مرگ یك عارف است: ذکر ابراهیم ادهم و وفات او  

)همان:  ؛ ذکر ابوعبدالله خفیف و وفاتش  (233)همان:  ؛ ذکر سفیان ثوري و وفاتش  (128

؛ ذکر سري سقطی و وفات یكی از مریدان (269)همان:  ؛ ذکر داود طائی و وفاتش  (563

یزید کاتب   احمد  نام  به  او: »چون وقت  (335)همان:  خاصش  رابعه و وفات  ؛ ذکر 

تها  مرگش ]رابعه[ درآمد مردمان بیرون شدند و در فرازکردند. آوازي شنیدند که »یا ایّ
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نیامد.   آواز  هیچ  بود.  زمانی  مرضیّه«.  راضیةً  ربكِّ  الی  إرجعی  المطمئنهّ،  النّفس 

 ( 86: 1384عطار نیشابوري )دربازکردند، جان بداده بود.«  

ها به مقام و  در یك حكایت، قوتّ قلب دادن به مردم از طریق آگاه ساختن آن     

عظمت عارف بزرگی که در میانشان حضور دارد؛ ذکر ابراهیم ادهم و آوازي از هوا  

)همان: بر اهل کشتی موقع طوفان که گفت نترسید چون ابراهیم ادهم با شماست.  

ابوسعید  (  126 براي نجات جان عارف؛ ذکر  مردم  از  دیگر درخواست  در حكایتی 

خرّاز و تنبیه خود در سفر بادیه و خفتنش در گور و آوازي که مردم را براي نجات  

 (453)همان: جان او فراخواند. 

ـ شخص خطاکار: در چهار مورد، شخص خطاکار، مخاطب پیام قرار گرفته است.  3

در این موارد، عبارت »آواز آمد« یا »آوازي شنید« به کار رفته و پیام حاوي سرزنش  

یا هشدار به شخص خطاکار است. ذکر ابویعقوب نهرجوري و دیدن مرد یك چشم  

خورده، یك چشمش را از    در طواف که به خاطر نظر کردن، از دست غیب سیلی

؛ ذکر رابعه و حكایت دزدي که قصد داشت چادرش را (499  همان:)دست داده بود  

کرد، در  خواست از خانه خارج شود، راه خروج را گم میبدزدد، اما هر بار که می

نهایت »از گوشة صومعه آواز آمد که: اي مرد! خود را رنجه مدار که او چندین سال  

ه ما سپرده است. ابلیس زَهره ندارد که گرد او گردد، دزدي را که  است تا خود را ب

یا ذکر حاتم اصمّ و آوازي که  (  75 ـ74)همان:  زَهره آن بود که گِرد چادر او گردد؟!«  

از میان لحد برخاست و نبّاشی را خطاب قرار داد که روز قبل در مجلس حاتم اصمّ 

شرکت کرده، به دعاي او آمرزیده شده، اما دوباره به کار نارواي خود بازگشته بود: 

»از لحد آوازي شنید که: شرم نداري که در مجلس اصمّ دیروز آمرزیده گشتی. دیگر 

معمولا بعد از هشدار هاتف، روایت  (  295)همان:  ب به کار خود مشغول شوي؟!«  امش

بیان نمی  متنبهّ شدن فرد خطاکار  اما در یك مورد، ذکر تمام شده، سخنی از    شود، 

. مالك دینار پیش از توبه به طرب مشغول بود. چون  مالك دینار، آمده که توبه کرد
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بخفتند، آن عودي که می  أَن لا  یارانش  لكََ  ما  مالكِ  یا  آمد که:  آوازي  آنجا  از  زد 

کنی؟ چون آن بشنود، دست از آن بداشت.  تتوبَ. یا مالك تو را چه بُود که توبه نمی
 ( 47: 1384عطار نیشابوري )

ـ جمعی از مریدان: در یك حكایت ذکر بوعثمان مغربی، گروهی از مریدان شیخ  4

شنوند؛ آوازي که مضمون آن دوري گزیدن از  در یك شب و با هم آوازي مشابه می

 ( 758)همان: شیخ بوعثمان مغربی است. 

 

 پیام هاتف و واكنش عارف

پیام هاتف، معمولا واکنشی است که در برابر یك اندیشه، ذکر، دعا یا عمل عارف 

شود و حاوي سرزنش عارف، هشدار، تنبیه  که به نوعی مكاشفة درونی محسوب می 

یا آگاهی بیشتر براي اوست. در بیشتر موارد، بعد از شنیدن صداي هاتف، روایت  

شود، اما گاهی در ادامه، واکنش عارف به پیام دریافتی هم نقل شده است. تمام می

 مضامین پیام هاتف به عارف عبارتند از:  

سرزنش:1 اوست   ـ  سرزنش  حاوي  عارف،  به  هاتف  پیام  محتواي  بیشترین 

مورد( که گاه با هدف تربیت و دوري عارف از غرور یا انتقاد از عملكرد او  )چهارده

تعلیم نكته صورت می به قصد  دقیقگیرد و گاه  بسیار  از اي عرفانی که  فراتر  تر و 

یا سكوت  اندیشه  این مواقع  ایست که در ذهن او گذشته است. واکنش عارف در 

گفتن دوباره و بار دیگر جواب شنیدن از هاتف؛ ذکر  است و توبه، یا پرسش و سخن

ذکر (  119  همان:)ابراهیم ادهم و مربّع نشستن او و سرزنش هاتف و توبه کردن او  

بار در بادیة توکلّ بودم. چند روز چیزي ابراهیم ادهم و سرزنش نوع توکلّ او: »یك 

نیافتم. دوستی داشتم، گفتم اگر بر وي روم، توکّلم باطل شود. در مسجد شدم و بر 

زبان براندم که: توکّلتُ علی الحیّ الّذي لا یموت لا اله الّا هو. هاتفی آواز داد که 
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سبحان آن خدایی که پاك گردانیده زمین را از متوکّلان. گفتم: چرا؟ گفت: متوکلّ که  

اي که دوستی مجازي به وي دهد، راهی دراز در پیش گیرد و  بود؟ آن که براي لقمه 

عطار )اي.«  آنگاه گوید: توکّلتُ علی الحیّ الّذي لا یموت. دروغی را توکلّ نام کرده 

ذکر جنید بغدادي و درد پاي او: »یكبار جنید را پاي درد کرد.  (  119  :1384نیشابوري  

فاتحه خواند و بر پاي دمید. هاتفی آواز داد: شرم نداري که کلام ما در حق نفس 

 ( 421)همان: خود صرف کنی؟« 

پرسش 2 به  پاسخ  زبانش جاری شده:ـ  بر  يا  ذهن عارف گذشته  در  كه    هايی 

پدیده  دیدن  یا  مكاشفه  سلوك،  و  سیر  حین  در  عارف  براي  شگفت معمولا  اي 

دهد. ها پاسخ میشود. در این جا هاتف، در مقام یك پیر به آنهایی ایجاد می پرسش 

دهد؛ ذکر بایزید و پرسش  در پنج حكایت، هاتف به پرسش مستقیم عارف پاسخ می 

ذکر سمنون محبّ و خوابی که دید و    ؛(187  همان:)از عظمت و خلوت درگاه الهی  

؛ (503)همان:  در آن به دلیل علاقه به دخترش نامش را از جرگة محبّان خط زده بودند  

گویم او را دوست  ذکر رابعه و مناجاتش با خداوند که اگر مرا به دوزخ بري، می

؛ ذکر رابعه و غیب  (86)همان:  کنند و جواب هاتف  دوست چنین می  داشتم و آیا با

ابراهیم ادهم چهارده سال تمام  شدن خانة کعبه و تعجب ابراهیم ادهم از این امر: » 

گزارد تا آخر  سلوك کرد تا به کعبه رفت. از آنجا در هر مصلّا جایی دو رکعت می

مرا خللی  مگر چشم  است،  این چه حادثه  آه!  ندید. گفت:  را  بدانجا رسید، خانه 

استقبال   به  اما کعبه  نیست،  را هیچ خللی  داد: چشم تو  آواز  هاتفی  رسیده است؟ 

دارد.«  ضعیفه  بدینجا  ناپدید (  73)همان:  اي شده است که روي  بوعلی دقاق و  ذکر 

او: »روزي درویشی به خانقاه بوعلی دقّاق آمد و  شدن جنازة درویشی در خانقاه 

کنند و  اي را به من دهید تا بمیرم. جایی را براي او تعیین میدرخواست کرد گوشه 

داد. گفت. بوعلی دقاق پنهانی گوش میالله میاي چشم دوخت و مدام الله او به گوشه 

درویش به او گفت: اي بوعلی مرا مبشول. بوعلی رفت و وقتی برگشت دید همچنان  
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که جان داد. به دنبال غساّل و کرباس فرستادند، اما وقتی در حال ذکر است تا این

گوید، »گفتم: این کس را به من نمودي. اي ندیدند. بوعلی می نگاه کردند هیچ جنازه

 هاتفی آواز داد: خداوندا! به زندگی بدیدمش و به مردگی ناپدید شد. او کجا شد؟  

چه جویی کسی را که مَلكِ الموت جُست و نیافت، حور و قصور جستند، نیافتند.« 
 ( 629: 1384عطار نیشابوري )

در دو حكایت دیگر، هنوز پرسشی بر ذهن یا زبان عارف نگذشته که از سوي    

پاسخ می ادهم و خوشه هاتف  ابراهیم  ذکر  ذکر حسین   ؛(123)همان:  اش  چینیآید؛ 

 ( 587)همان: منصور حلاج و نماز خواندن شخص بزرگی زیر دارِ او. 

در دوازده حكایت، هاتف مستقیما از عارف   ـ نشان دادن راه و امر به انجام كار:3

دهد؛ ذکر مالك دینار و  خواهد تا کاري را انجام دهد یا راهی را به او نشان میمی

؛ ذکر ابراهیم  (49:  1384عطار نیشابوري  )جوان فاسدي که مالك قصد هدایتش را داشت  

هدایت  سخن  و  ابلیس  ادهم  دست  از  نجاتش  براي  هاتف  در  (  123)همان:  کنندة 

؛ ذکر بایزید و رها  (111)همان:  حكایت دیگر جملة هاتف که عبد باش تا راحتی بیابی

؛ ذکر جنید و واسطه قراردادن او براي جواب دادن (189)همان: کردن کوزه و پوستین  

( 452)همان:  دید  ؛ ذکر ابوسعید خرّاز و خوابی که در مورد ابلیس  (422)همان:  به ابلیس  

)همان: در حكایت دیگر سه روز گرسنگی و آواز هاتف براي انتخاب بین دو چیز  

؛  (703)همان:  ؛ ذکر ابوحمزة بغدادي و درخواست هاتف از او براي سكوت کردن  (454

ذکر ابوالحسن خرقانی و شنیدن صداي بایزید از داخل قبر که به واسطة برکت نور 

رسیدم  )خرقانی(  تو   والا  مقامات  به  و (640)همان:  من  رودباري  علی  شیخ  ذکر  ؛ 

؛ ذکر شبلی و نوشتن نام الله: »]شبلی[ پس  (733)همان:  درخواست عافیت از وسواس  

دیدي نام الله بر آنجا نقش همی کردي تا ناگاه آوازي شنود  رفتی و هر کجا که می می

بعد   (597)همان:  که: تا کی گِرد اسم گردي؟ اگر مرد طالبی قدم در طلب مسمیّ زن.«  
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گیرد و در حالت سرگشتگی وار به خود میاز شنیدن این پیام، شبلی حالت دیوانه 

 کند.   بسیار خود را غرق کرده یا از کوه پرت می

نفس خود سخت     بر  عارف  که  می گاه  روا  از حد  بیش  او  گیري  از  هاتف  دارد، 

گیري و ریاضت بیش  خواهد تا کمی با نفس خود همراهی کند و از این سخت می

از حد دست بردارد، اما واکنش عارف، در برابر این پیام هاتف که به نوعی امر به 

با نفس خود که در   نیست: مالك دینار  نفسانی است، کاملا مثبت  اجابت خواستة 

کرد تا این که در دست نفس عاجز شد. گفت: آرزوي خوردن رطب بود مبارزه می

داد که:  آواز  هاتفی  تا شب  بمیر.  مرا خواه بكش خواه  نخواهم خورد،  البته رطب 

جا در این(  50:  1384عطار نیشابوري  )باید خورد. نفس را از بند بیرون آور!«  رطب می

شود، مالك دینار بلافاصلة خواستة هاتف را اجابت اي نفس فراهم میچون فرصتی بر

داري به این خواسته  دهد که به شرط چند روز، روزهکند و به نفس خود وعده مینمی

 دهد. تن درمی

عارف سخن   با  که  است  گوسفندي  واسطة  به  هاتف  نیز صداي  حكایت  یك  در 

قرنی و گرسنگیمی اویس  ذکر  که  چند روزه  گوید؛  اش و سر رسیدن گوسفندي 

 (26: همان)اي نان در دهان داشت و از او خواست تا از آن نان تناول کند. گرده

زند و او را گاهی هاتف به قصد تحقیر عمل عارف به او طعنه می ـ طعنه زدن:  4

می شده  رانده  و  کذّاب  مواقعمدّعی،  بیشتر  در  طعنه،    خواند.  این  برابر  در  عارف 

واکنشی جز شرمندگی ندارد. در مجموع هفت حكایت حاوي طعنه مستقیم هاتف  

بیهوشی و غرقه   بایزید و  )همان:  به خون شدنش وقت سحر  به عارف است؛ ذکر 

؛ (383)همان:  ؛ ذکر یوسف بن الحسین و خواب دیدن ابراهیم خواص در مورد او  (189

؛ ذکر  (415)همان:  ذکر جنید و در گمان افتادنش بعد از چهل سال عبادت و ریاضت  

؛ ذکر  (737)همان:  شیخ ابوالحسن حصري و نسبت دادن کذّاب به او توسط هاتف  

شبلی و همراهی جوانی ترسا با گروه حاجیان و قصد شبلی براي مسلمان کردنش 
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؛ ذکر رابعه و حكایت رفتنش در بادیه به قصد حج: »رابعه (604:  1384عطار نیشابوري  )

پهلو می به  نهاد و هفت سال  بادیه  به  آنجا  روي  به عرفات رسید. چون  تا  گردید 

اي مدعّی! چه طلب است که دامن تو گرفته است؟ اگر ما را  :هاتفی آواز دادرسید، 

ذکر شیخ ابوبكر شبلی و   ( 73)همان:  خواهی تا یك تجلیّ کنم در وقت بگدازي.«  می

می »روزي  کودك:  دو  بین  جوز  کردن  تقسیم  کودك خصومت  حكایت  دو  رفت. 

کردند براي یك جوز که یافته بودند. شبلی آن جوز را از ایشان بستد و گفت:  می

  آوازي آمد، صبر کنید تا من این بر شما قسمت کنم. پس چون بشكست، تهی آمد.  

قسمت کن اگر قسّام تویی« شبلی خجل شد. گفت: آن همه خصومت بر    گفت: هلا

در یك حكایت نیز با واسطه  (  607)همان:  جوز تهی و این همه دعوي قسّامی بر هیچ.«  

شود؛ ذکر مالك دینار و حكایت  از زبان کودك نابالغ، به عارف، نسبت جهود داده می 

خواهد رطب خریدن او و سخن طفلی بر بام مسجد که جهودي رطب خریده و می

 ( 51)همان: بخورد. 

در چهار حكایت، هاتف، پیك بشارتی است براي عارف به عطا یا   ـ مژده دادن:5

؛ ذکر منصور  (188)همان:  داشتنش در مورد شفاعت  شفاي الهی؛ ذکر بایزید و ادب نگه

عمّار و حكایت غلامِ جوانی فاسد که به برکت بخشش در جلسة وعظ منصور عمّار  

و دعاي خیر او، باعث شد تا اربابش توبه کند و رحمت الهی شامل حال همة اهل 

؛ ذکر شبلی و حكایت تولد دخترش و باریدن زر سرخ از  (405)همان:  مجلس شود  

و   نبود  چیز  هیچ  خانه  در  شب  آن  و  شد  دختري  صاحب  شبلی  خانه؛   سقف 

زنان  نمی دل  درآمد و  دانست که شب  »چون  کند.  از کسی چیزي طلب  خواست 

شد و روي به خاك نهاد  و گفت: الهی! چون  اي  شبی به گوشه ضعیف باشد. نیم 

این مناجات مهمان فرستادي بی این مهمان بساز. هنوز  واسطة دست بخیلان  کار 

و   هاتفی آواز دادهاي زر سرخ باریدن گرفت.  بود از سقف خانه دُرُست  تمام نكرده

)همان: عتاب.«  حساب و بخور بیگفت: خُذ بلا حساب و کلُْ بلا ِعتاب. بستان بی 



 ۹۱/ الاولیاء عطارهاتف و عارف در تذکرهـــــ ـــــــ ــــ ـــــــ1403 زمستانـ 77ـ ش 20س

دردش: »نقل است که گفت درد  ذکر شیخ ابوعلی دقاق و حكایت شفاي چشم (  609

اي در  قرار شدم و خوابم نیامد. ناگاه لحظه که از درد مدّتی بیچشم پدید آمد چنان 

خواب شدم. آوازي شنودم که: الیس الله بكافٍ عبدَه. پس بیدار شدم. دردم برفت و 

 (  629: 1384عطار نیشابوري )دیگر هرگز چشم درد نبود.«  

ـ هشدار و بیداري از غفلت: این نوع پیام هاتف، بیشتر پیش از توبة عارف بیان  6

شود توبه از گناه و غفلت؛  در مجموع پنج حكایت با این  اش هم میشود و نتیجه می

نقل شده است؛ ذکر ابراهیم ادهم و حكایت توبة    الاولیاءتذکره مضمون از هاتف در  

؛ ذکر مالك دینار و آوازي که در حین طرب از عود شنید و  (105و    104)همان:  او  

؛ ذکر ذوالنون مصري و حكایت جوان زاهدي که یك  (47)همان:  اش شد  باعث توبه

؛ ذکر عبدالله  (140:  1384عطار نیشابوري  )پایش را بریده بود و بیرون صومعه انداخته بود  

؛ (221)همان:  مبارك و جوان ترساي صاحب جمال که قصد داشت وارد کعبه شود  

 (  225)همان: ذکر سفیان ثوري و با پاي چپ رفتنش به مسجد از روي غفلت. 

پیش از توبه، پادشاه بود. یك شب بر تخت خفته  در بارة ابراهیم ادهم آمده که     

رود. آواز داد که: کیست؟ که کسی بر بام میبود. نیم شب سقف خانه بجنبید، چنان 

کنم. گفت: اي جاهل اشتر بر ام بر این بام طلب میگفت: آشناست. اشتري گم کرده

جویی؟ گفت: اي غافل! تو خداي را در جامة اطلس خفته بر تخت زرّین  دبام می

طلبی؟ از این سخن هیبتی به دل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نیارست.  می

روز دیگر خدمتكاران، اسبش را زین کردند تا به شكار برود. »سراسیمه  (  104)همان:  

کند. در آن سرگشتگی از لشكر  دانست که چه می که نمیگشت، چنان در صحرا می 

بار  جد ناشنیده کرد و برفت. دوم  بیدار گرد.  إِنتَبِهْ.  افتاد. در راه آوازي شنود که:  ا 

همین آواز آمد. هم به گوش نیاورد. سوم بار همان شنود. خویشتن را از آن  دور 

إِنتَبِهْ قبلَ أن تُنتَبِهْ. بیدار گرد پیش از آن کت بیدار   بار آواز شنود که:افگند. چهارم  

 (105)همان: کنند. اینجا به یكبارگی از دست شد.« 
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در حكایت دیگر، ذکر عبدالله مبارك و جنگی که با یك نفر از کافران داشت، در 

 ( 221: 1384عطار نیشابوري )شود. مورد وفا کردن به عهد، به عارف هشدار داده می 

این نوع پیام هاتف ویژة    ـ بیان ظرايف، خطرات، مسائل سلوك و وصال حق:7

عارفانی است که به درجة بالایی از معرفت دست یافتند. در این مواقع گفتگویی به  

گیرد. در مجموع هفت حكایت صورت سؤال و جواب میان عارف و هاتف شكل می

با این مضمون نقل شده است؛ ذکر جنید و درخواستش از خداوند براي بازدادن دل  

؛ دو (200)همان:  ذکر بایزید و سخن هاتف با او که تو طاقت ما نداري    ؛(420)همان:  

 مورد از این نوع پیام در ذکر رابعه و حكایت رفتن او به کعبه آمده است: 
خواهم. گفت: یا ربّ العزهّ! رابعه را بدین درجه سرمایه نیست. اما نقطة فقر می»]رابعه[  

ایم. چون سرِ  سال قهر ماست که در راه مردان نهادهکه: یا رابعه! فقر خشك  ندا آمد

یك موي بیش نمانده باشد که به حضرت وصال ما خواهند رسید، کار برگردد، وصال،  

فراق شود و تو هنوز  در هفتاد حجابی از روزگار خویش تا از تحت این حُجُب بیرون  

نیایی و قدم در راه ما ننهی و هفتاد مقام بنگذاري حدیث فقر با تو نتوان گفت و لكن 

این همه    هاتفی آواز داد:نگریست. دریایی خون دید. در هوا ایستاده.  برگرد. رابعه بر

آب دیدة عاشقان ماست که به طلب وصال ما آمدند که همه در منزلگاه اوّل فروشدند  

 که نام و نشان ایشان در دو عالم از هیچ مقام برنیاید. 

 رابعه گفت: یا رب العزهّ! یكی از دولت ایشان به من نماي. 

مقام اوّل ایشان آن است که هفت سال   هاتفی آواز داد: در وقت عذر زنانش پدید آمد.  

روند تا در راه ما کلوخی را زیارت کنند. چون به نزدیك آن کلوخ رسند به پهلو می

 ( 74و  73: همانهم به علّت ایشان راه به کلیّت بر ایشان فروبندند.« )

سه مورد دیگر در جواب دعاي عارف: ذکر ابراهیم ادهم و دعا براي عصمت از     

؛ ذکر ابوالحسین نوري و درخواستش از خداوند براي ثابت ماندن  (110)همان:  گناه  

با یكی از دهد که اجابت این دعا  بر یك حال؛ در این حكایت پاسخ هاتف نشان می 

]ابوالحسین نوري[ و گفت: وقتی از خداي صفات الهی یا بشري در تناقض است: »

ابوالحسین! بر دایم،    هاتفی آواز داد:تعالی درخواستم که مرا حالتی دایم دهد.   اي 
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]ابوالحسین نوري[: نقل است  »  ( 462:  1384عطار نیشابوري  )صبر نتواند کرد الّا دایم.«  

یافتم. طواف می  به حجر الاسود  که گفت: شبی طوافگاه خالی  بار که  کردم و هر 

گفتم: اللهمّ ارْزقُنی حالاً و صفةً لا اتغیّرُ منه. بارخدایا!  کردم و می رسیدم دعا می می

  آوازي شنیدم مرا حالی و صفتی روزي کن که از آن نگردم یك روز. از میان کعبه  

خواهی که با ما برابري کنی؟ ماییم که از صفت خود برنگردیم،  که: یا ابوالحسین! می

بر یك  ماییم که  پیدا گردد.  از عبودیّت  تا ربوبیّت  داریم  بندگان گردان گردان  اما 

 (464)همان: ایم. صفت آدمی گردان است.« صفت 

مورد، هاتف از طریق  در هفت   ـ دلداری دادن از طريق تأيید و تحسین عارف:8

خوردن  دهد. ذکر رابعه و زمینتأیید و تحسین عارف، به او دلداري و قوتّ قلب می 

؛  ذکر مالك دینار و توفیق نیافتن او براي (72و    71:  همان)او و شكسته شدن دستش  

؛ ذکر بایزید بسطامی و گفتگویش با سگ و قصد (48)همان:  رفتن به جنگ با کفّار  

اش که  قراري؛ ذکر شیخ ابوبكر شبلی و حكایت بی(175)همان:  کردن براي زنّار بستن  

؛ ذکر ابراهیم خواص  (597)همان:خود را در آب و آتش انداخت و از کوه پرت کرد  

رو شدن با شیري بزرگ هنگام شب در سفر به او دست داد  ترسی که به هنگام روبه 

؛ ذکر جنید و حكایت چشم درد او: »جنید دچار چشم درد شد. طبیب به  (585)همان:  

او گفت: اگر چشمت به کار است، آب مرسان. چون طبیب رفت، وضو ساخت و 

نماز کرد و به خواب فروشد. چون بیدار شد، چشمش نیك شده بود. آوازي شنید  

ما بخواستی،  که: جنید در رضاي ما ترك چشم کرد. اگر بدان عزم، دوزخیان را از  

ها براي اش با دهري؛ آن ذکر مالك دینار و حكایت مناظره(  422)همان:  اجابت یافتی.«  

که بدانند حق با چه کسی است، با هم دستشان را وارد آتش کردند؛ ولی دست  این

هیچ کدامشان نسوخت. مالك از این اتفاق دلشكسته شد. »به خانه بازآمد و روي به  

اي برابر ام تا با دهريکرد که هفتاد سال قدم در ایمان نهاده زمین نهاد و مناجات  
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گردم. آوازي شنود که: تو ندانستی که دست تو دست دهري را حمایت کرد. دست  

 (48: 1384عطار نیشابوري )او تنها در آتش نهادندي تا بدیدي.« 

 

 نتیجه 

هفتادبار به صورت مستقیم و غیر مستقیم از هاتف یاد شده است.    الاولیاءتذکرهدر  
و  چهل آوازدادن  »آواز،  چون:  واژگانی  کنار  در  هاتف  واژة  صریح  به صورت  بار 

شنیدن« آمده، سی مورد هم به صورت غیر مستقیم در قالب عباراتی چون: »آوازي  
برآمد یا آوازي شنید.« این عبارات دقیقا با معناي لغوي هاتف همخوانی دارند؛ یعنی: 

شود. همین امر تفاوت شود، اما خودش دیده نمیاي که صدایش شنیده میدهنده آواز
اصلی هاتف با الهام است؛ چرا که الهام امري درونی و پنهانی است؛ به همین دلیل  

آن  که در  ازباید حكایاتی  را  آمده  قلب«  و  »وارد، سرّ  واژگانی چون:  حكایات    ها 
 ها را ذیل الهام قرار داد. هاتف جدا کرد و آن

هاتف بیشتر در روز و هنگام بیداري به صورت مستقیم با صداي بلند سخن       
به گونهمی او را میگوید؛  به صورت واضح صداي  میان اي که شخص  شنود. در 

هاي نقل شده فقط سه مورد است که هاتف در زمان خواب و به واسطة رؤیا  روایت 
عارف صحبت می واسطهبا  از طریق یك  آواز  گاهی  می  کند.  این  به گوش  رسد؛ 

واسطه ممكن است شیء باشد، چون: عود و قربوس زین یا حیوانی چون: گوسفند 
 و آهو یا کودك نابالغ و انسانی غریبه. 

گیرندگان پیام هاتف، فقط عارفان نیستند بلكه مردم عادي و حتی گنهكاران نیز     
و  می زدن  طعنه  نوع  از  عارف  با  هاتف  پیام  محتواي  بشنوند.  را  او  توانند صداي 

سرزنش کردن او، هشدار، نشان دادن راه و خطرات سلوك، دلداري دادن به عارف  
ص به ویژه عارفان در برابر سخن یا پاسخی به پرسش ذهنی اوست. واکنش اشخا

چنان است؛  شده  دریافت  پیام  با  متناسب  دلیل  هاتف  به  را  عارف  هاتف،  اگر  که 
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دارد یا اگر مردم را دعوت ماهیگیري سرزنش کند، عارف دست از ماهیگیري برمی 
 کنند. به شرکت در خاکسپاري عارف والامقامی کند، مردم براي این کار عجله می

رود و شاید بتوان گفت  هاتف از نوع مكاشفات شنیداري در عرفان به شمار می    
ویژه عطار به جاي کلماتی یكی از دلایل کاربرد اصطلاح »هاتف« در آثار عارفان به 

چون: »فرشته« یا »سروش« متمایز کردن آن از موضوع »وحی« است؛ چرا که در این 
که  وحی  فرشتة  بین  و  شود  مشتبه  امر  عادي  مخاطب  براي  بود  ممكن  صورت 

آورندة موضوعی خاص براي عارف تفاوتی قائل آورنده براي نبی است با پیام پیام 
 نشود.   
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The key cognitive tool prevalent in mysticism is "intuition," enabling the 

mystic to receive messages from the unseen world through inner purification. 

These messages, at times borne of inner inspiration and other times by external 

invisible messenger, hold significant importance. Within mystical texts, 

notably Attar's Tazkirat al-Awliya, much of the mystical knowledge is 

imparted to the mystic through an invisible messenger known as the Hatif. 

This study employs a descriptive-analytical approach to explore the entirety 

of Tazkirat al-Awliya, specifically focusing on instances where the Hatif is 

explicitly mentioned or alluded to. The study delves into the Hatif's nuances 

in message delivery, message types, recipient reactions, and the overall 

impact. Results indicate that the Hatif, an enigmatic messenger, 

communicates through a loud voice or song—sometimes even during 

daylight—to mystics, ordinary individuals, and sinners alike. The Hatif's 

messages encompass themes such as reprimand, sarcasm, guidance, 

directives, warnings about spiritual dangers, blessings, and responses to 

mystic inquiries. 
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